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  چكيده

. هميتي اساسـي دارد   ا ويژه مسلمانان   داران به    همه دين  اثبات يگانگي خداوند متعال براي    
د و گوناگون براي اين امر      هاي متعد    استدلال ةي انديشمندان اسلامي ارا    گذشته تا حال     از

ها كه ملهم از آيات قرآن كـريم اسـت برهـان              يكي از اين استدلال   . اند  سعي بليغي داشته  
اين نوشته ضمن طرح و بررسي دو روايت كلامي و دو روايـت فلـسفي از                . استتمانع  

    بـه  ،نهايـت ت و ضـعف آنهـا پرداختـه و در    اين برهان، به تحليل مباني و سـنجش قـو 
 ايـن برهـان      از نظـر نگارنـده،     .ده اسـت  كربندي مطالب و معرفي جامع اين برهان         جمع

  .استهمچنان برهان استواري براي اثبات مطلوب 
  .توحيد، ربوبيت، توارد دو علت، ترجيح بلامرجح، وحدت عالم :كليد واژه

  
ايـن  . انع است يگانگي خداوند متعال، برهان تم      يكي از براهين ذكر شده براي اثبات      

 الهـام گرفتـه شـده و        )22انبيـاء،   ( � الا االله لفـسدتا    ةآلهلو كان فيهما    �برهان از قرآن كريم   
نظـر از دلالـت      اين نوشته درصدد اسـت صـرف      . هاي  گوناگوني پيدا كرده است      روايت

ده و ضـمن  كررا گزارش   هاي آن  ترين روايت  تفسيري و قرآني اين برهان، برخي از مهم       
  .بندي را معرفي كند ترين  صورت  خود كامل در حد توانبندي آنها معبررسي و ج

                                                            
 استاديار گروه فلسفة دانشگاه قم ∗



120  

   بحثةزمين

 از جمله توحيد ذاتي، توحيد صـفاتي، توحيـد           است،  مراتبي ذكر شده   براي توحيد 
 اگر منـشأ برهـان تمـانع        .توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت       افعالي، توحيد عبادي،  

 ـ   اين كه شد، با قبول    گونه كه اشاره     قرآن كريم باشد، همان     شـريفه مربـوط بـه       ة مفـاد آي
 تقرير  ة نيز هدف برهان و نحو      القاعده  در كتب فلسفي و كلامي         علي است،توحيد رب     

شـود ايـن      چه مشاهده مي   در حالي كه آن   ،  آن بايستي معطوف به اثبات توحيد رب باشد       
جـزء  : طباطبـايي ( . توحيد واجب نيز ناظر استياست كه اين برهان به توحيد خالق و حت        

17/266(  
گيرد   م مي الوجود نپرداخته و آن را اصل مسلّ         واجب وجود   اثبات   ةلداين نوشته به ا   

كـه خواهـد      چنـان  ، واجب باشد  وجودكه تقريري از برهان تمانع درصدد اثبات         مگر آن (
 اگـر   ،آري. و از طريق برهان تمانع به دنبال اثبات توحيد رب و توحيد خالق است             ) آمد

يكديگرند با معرفي و پذيرش        واجب گره خورده و مستلزم       وجودبات شود اين دو به      اث
  . واجب نيز از اين طريق اثبات خواهد شدوجود استلزام به نحو غير مستقيم، ةنحو

   بحثةپيشين

؛ بـراي   معتزله، اشاعره، و اماميه ذكر شـده اسـت          اين برهان در كتب مختلف كلامي     
توانند از روي نظـم و        گر دو خداوند وجود داشته باشد نمي      ا":  ثال  اشعري گفته است    م

  پـس فـرض دو       ، در حالي كه عالم موجود داراي اتقان است        ،ترتيب، عالم را اداره كنند    
  .)1952،14 :ابوالحسن اشعري(". خدا ممتنع است

 قـديم ديگـري     ،جـز خداونـد متعـال      هاگر ب : چنين قاضي عبد الجبار گفته است      هم
يا متغاير     يا مقدور آن دو واحد بود      ، بود و در اين صورت      ند او، قادر مي    مان ،وجود داشت 

 از دو قادر ناممكن     ، چون مقدور واحد ناشي شده     ،د، فرض اول غير ممكن است     و متعد 
 . مستلزم امكان تمانع و فساد اسـت       كم   دست  زيرا ،غيرممكن است  است، فرض دوم نيز   

  .)1422،188 :قاضي عبدالجبار(
-188 ،1358 :طوسـي ( شيخ طوسي نيز ذكر شده اسـت         الاصول  تمهيد در   برهان تمانع 



121 

ايـن برهـان از تقريرهـاي فلـسفي آن             هـاي كلامـي     روايت بينياد برد كه       نبايد از  .)194
ها از اين      قرائت .تر شده است     بروز و ظهور يافته و برجسته      هاي   تمايز و تفاوت   تدريج به

ن از جملـه    ا در روزگار ما در بين معاصـر       .اند  افتهكم تنوع و تكثر بيشتري نيز ي        برهان كم 
ي، شهيد مطهري و استاد جوادي آملـي نيـز در مـورد ايـن برهـان      ئطباطبا مرحوم علامه

  .اند دهكربحث 

  برهان تمانع دو روايت كلامي از  

اند، در آغاز به        شكل گرفته   و سپس فلسفي   هاي كلامي   در جهان اسلام ابتدا روايت    
   .روايت ايجي. 2 روايت تفتازاني .1: شود ه و به بيان دو نمونه بسنده ميذكر آنها پرداخت

 وي در مبحثي با عنوان في التنزيهات الله تعالي  ابتدا توحيد             : روايت تفتازاني  )الف
ده اسـت، وجهـي بـراي نفـي تركيـب           كـر را اثبات    واجب را ذكر كرده و به سه وجه آن        

: تفتـازاني ( .د واجـب   بـراي بطـلان تعـد      واجب از اجزا و اثبـات بـساطت او و دو وجـه            

 سپس تحت عنوان طرق المتكلمين في نفي التعـدد و التكثـر هفـت وجـه                 )1409/31-33
نظر از چهار وجه اخير آن كه تناسبي با برهان تمانع            صرف. براي اثبات مدعا آورده است    

: همـان ( .ودش ـ   سه تقرير مرتبط با اين برهان است كه به ترتيب بازگو مي            ، در واقع  ،ندارد

38-34(  
با فرض وجود دو الـه كـه لابـد داراي اوصـاف الـه بـودن هـستند، اگرهـر دو                        .1

ر دو الـه صـورت       بـه دسـت ه ـ     يا ايجاد آن مقدور     بخواهند مقدور معيني را ايجاد كنند       
يك به نحو استقلال و به عنوان علت تامه همان مقدور واحد را ايجاد                 يعني هر   ؛گيرد  مي
كه  دو قادر مستقل و علت تامه، مقـدور و معلـول              ست ا   اين صورت آن   ةند؛ لازم كن مي

يكـي     به دسـت     يا ايجاد شدن آن، تنها        واحدي را ايجاد كنند، اين امر غير ممكن است؛          
  .گيرد، اين امر ترجيح بلامرجح  و ناممكن است   صورت مي- نه ديگري -از دو اله  

يـا خلـق موجـود        (ي انجام كار معيني     يك   با فرض وجود دو اله بر فرض اين كه           .2
تواند    يا اله ديگر مي    ،  در اين صورت   ،  مانند حركت دادن به جسمي     ،را اراده كند  ) خاصي
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. تواند و هر دو صورت ناممكن است        يا نمي    انجام ضد آن كار معين را داشته باشد          ةاراد
سه حالت قابـل فـرض       انجام ضد آن كار معين را داشته باشد،          ةاگر اله ديگر بتواند اراد    

 كار  )ب.  هر دو اله انجام شود كه مستلزم جمع ضدين است          ة كار مورد اراد   ) الف :است
 اضافه بر اين اگر     .كدام انجام نشود، كه مستلزم ناتواني هر دو خواهد بود           هيچ ةمورد اراد 

 )ج. آيـد    ارتفاع چنين ضديني نيز لازم مي      ،آن شيء نتواند عاري از دو كار ضد هم باشد         
يكي از دو اله انجام شود كه هم مستلزم ترجيح بـلا مـرجح  و هـم                      ةتنها، كار مورد اراد   

 انجـام ضـد آن كـار معـين  را            ةزيرا وقتي اله ديگـر اراد     . استمستلزم ناتواني اله ديگر     
 في نفسه امـر ممكنـي باشـد         "ضد يك كارمعيني     انجام   ةاراد" ةكه پديد  داشته باشد با آن   

نـا   )طبق فرض اخيـر  ( تمانع   دليل در حالي كه به      ،اي  ناممكن  باشد      نبايستي چنين اراده  
  .ممكن خواهد بود

اگر مقصود  : اند  ذكر شده افزوده   ة شريف ة همين تقرير با اشاره به آي      ةتفتازاني در ادام  
د آلهه، آسمان و زمين      مفاد آيه اين خواهد بود كه با تعد        ،از فساد در آيه عدم ايجاد باشد      

 و اگر مراد به هم خـوردن نظـم و انـسجام             ،)اند در حالي كه پديد آمده    (ند  آمد  پديد نمي 
           د آلهه، بين آنان تنـازع پـيش        آسمان و زمين باشد، مضمون آيه اين خواهد بود كه با تعد

نـه همـاهنگي و      آمده و اثرش آشفتگي و گـسيختگي در آسـمان و زمـين خواهـد بـود                
  )36-37 :همان( .انسجام مشهود و موجود

رسـند كـه در       يا بر پديد آوردن هر مقدوري به توافق مـي            فرض وجود دو اله،     با .3
يا   ،  آيد كه امر ناممكني است       توارد دو قادر مستقل بر مقدور واحد پيش مي         ،اين صورت 

يكـي همـراه بـا         ناتواني هـر دو، نـاتواني      -رسند كه پيامدهاي باطل تمانع        به توافق نمي  
  )37 :مانه( .آيد  پيش مي-ترجيح بلامرجح 

  تفتازانيبررسي تقرير 

 يكي از مفروضات سـه تقريـر آن           .1:  اين برهان قابل ذكر است     ةچند مطلب دربار  
توان فرض    روشن است كه گرچه مي    . ندكني را ايجاد    ياه  كه دو اله بخواهند پديده     ستا
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 از اين حيث هـيچ امـر نـاممكني          ، از اين رو   كرد دو اله، نخواهند هيچ كاري انجام دهند       
 ولي اين فرض با شناختي كه از الـه داريـم و او را واجـب الوجـود از تمـام          ،پيش نيايد 
  . سازگار نيست،دانيم جهات مي

يكـساني    كـه تـوالي فاسـد        ست ا  آن يك و سه   اشتراك اصلي تقرير     ة گرچه نكت  .2
الوجود واجب از تمام جهات است و معلول بـودن             واجب اين كه يعني با پذيرش        ؛دارند

 يكي است و ترجيح بدون مرجح محال اسـت،            جهت انتسابش به قادر و علت      مقدور و 
 تـوارد دو علـت تـام و مـستقل بـر             ،اگرهر دو اله بخواهند مقدور واحدي را ايجاد كنند        

يـك       به دسـت   آيد كه امري است ناممكن و اگر مقدور واحد تنها           معلول واحد لازم مي   
 در تقرير ج توارد مقيد بـه        ، در عين حال   آيد؛   ترجيح بلامرجح لازم مي    شود،علت ايجاد   

 ،يكي از تالي فاسدهاي عدم توافق عنوان شـده اسـت   توافق شده و ترجيح بلامرجح تنها   
 تـوارد   ،، اگر هر دو اله بخواهند مقدور واحدي را ايجـاد كننـد            يكولي بر اساس تقرير     

 ، ايجـاد شـود  يكـي از دو الـه       به دست    گرچه به توافق نرسند و اگر مقدور         ،آيد  پيش مي 
 يـا عـدم توافـق        دن توافق كررسد طرح     به نظر مي  . آيد     ترجيح بلامرجح لازم مي    ةمشكل

 با توجه به سـاختار وجـودي متفـاوت           سرانجام تأثيري در واقع نفس الامر نداشته باشد      
  اگـر هـر دو بخواهنـد مـستقلاً         ،ها اسـت  ن دو بودن آ   ة كه لازم  ،يك از دو اله مفروض      هر

  .، توارد ناممكن پيش خواهد آمدكنندايجاد مقدور واحدي را 
دو احتمـال در مـورد      .  پيش كشيدن ايجاد ضدين است     مدو بديع در تقرير     ة نكت .3

 ـ         : ضد وجود دارد   تغـاير و تخـالف دو      (ي اعـم    اضد در اصطلاح منطقي و ضـد بـه معن
ضـديت بـين    ( به ويژه مثـال او بـا ضـد در اصـطلاح منطقـي                ،عبارات تفتازاني ). پديده

يك و   علاوه بر توالي فاسد مذكور در تقريرهاي         ،سازگار است و از اين طريق     ) ضاعرا
ولـي بـه نظـر      . شـود   ، پيامدهاي ناممكن ناشي از فرض ضدين نيز مزيد بر علت مي           سه
 تناقض  يي اعم و حت   ارسد اشكال اختصاص به اين مورد نداشته و شامل ضد به معن             مي

در اين  . نيز بشود )  ديگر بخواهد آن ايجاد نشود     يك اله بخواهد الف را ايجاد كند و اله          (
هاي عدم   كه بتواند تمام راه    ست ا  آن ،يك از دو اله مفروض       قادر بودن هر   ة لازم ،صورت
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 واجب ديگر مبني بر انجام ضد مقدوري را كه واجب اول اراده             ة از جمله اراد   ،مقدور را 
يـا الـه      اجببه دست و  جاد الف    اراده شدن اي   براي مثال  ،به بيان ديگر  .  مسدود كند  ،كرده

 از جملـه اراده شـدن ايجـاد ب          ،چه موجب عدم الف است     كه آن  ست ا اول، مستلزم آن  
يعنـي     ؛شـود  واجـب اول مـسدود        به واسطة   واجب دوم،   دست به) مغاير با ايجاد الف   (

ــر ــد اراد  ه ــه و واجــب بتوانن ــك از دو ال ــع  ةي ــع و رف ــراد خــود را دف ــدكن ضــد م ، ن
 زيرا با اين    ،روشن است كه اين امر، ناممكن است      . اتوان خواهند بود   ن صورت،  درغيراين

  ، با مفروض  بودن ديگـري      ،يك ناتواني ديگري و بلكه خودش        از قادر بودن هر    ،حساب
  .استآيد كه امري خودشكن  لازم مي
ن اي پس از طرح طريق حكمـا، دو روايـت از طـرف متكلم ـ             و:  روايت ايجي  )ب

 بـا فـرض وجـود دو الـه مقـدورات نـسبت              .1: )8/39، جزء   1370 :ايجي( كند    گزارش مي 
يك از دو اله بـه نحـو مـساوي مقتـضي               زيرا ذات هر   ،يكساني به آن دو خواهند داشت       

  را يـك از دو الـه       ن مقدور بوده و مقدور ممكـن نيـز نـسبت برابـري بـا هـر                كردايجاد  
يـك از دو الـه ايجـاد          ربه دست ه   يا بايستي مستقلاً     هر مقدور معيني    از اين رو   .داراست

 مـستلزم   بـه عـلاوه،   . شود كه از جمله با توجه به قواعد عليت باطـل و نـاممكن اسـت               
 يكي ايجاد شود كـه تـرجيح بـدون مـرجح              يا بايستي تنها توسط     باشد  و    تناقض نيز مي  

 ، ايجي در تقرير دوم    .2.  فرض دو اله به كلي ناممكن و باطل است         ،بنابراين. خواهد بود 
 با فرض وجود دو اله      ،به نظر او  . برد   تفتازاني بحث را روي ضدين مي      مدوروايت  مانند  

يـا ممكـن       ضد آن شيء براي الـه ديگـر        ة اراد ،ئي را داشته باشد   ييكي قصد ايجاد ش     اگر
ئي كه قرار است ايجـاد شـود ممكـن الوجـود         ي گرچه ش  ،در صورت اول  .  يا ممتنع   است

 ولي وقتي پـاي الـه دوم و         ،وع آن محالي لازم بيايد    القاعده نبايد از فرض وق     بوده و علي  
 شيء و ضد    )الف: يا  آيد، در اين هنگام       قصد او مبني بر ايجاد ضد شيء اول به ميان مي          

يـك    هـيچ  )ب: يـا  اش اجتماع ضدين خواهد بود و      ند كه لازمه  شو آن هر دو موجود مي    
 ةق اراد  زيرا نه تنها تحقّ    ، هر دو اله ناتوان خواهند بود      ،ند، در اين صورت   شو  موجود نمي 

 ـ       ةق اراد  بلكه فرض تحقّ   ، ديگري است  ةق اراد يك مانع تحقّ    هر  ةق اراد يكي نيز مانع تحقّ
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 ، در اين صورت   ،كند  ق پيدا مي  يا ضد آن تحقّ     يكي از شيء و       تنها )ج: يا  ديگري است و  
)  بـودن فـرض ممتنـع  (در صـورت دوم  .  الـه نخواهـد بـود   اله ديگر ناتوان بوده و اصلاً    

القاعده نبايد از فرض وقـوع ممكـن، محـال لازم              علي اين كه  با   ،طور كه اشاره شد    همان
الـه دوم    بـه دسـت       اله اول به شيء وقتي ايجاد ضـد آن           ةق اراد  ولي با فرض تعلّ    ،بيايد

 )43،  1370:ايجـي (اي آشكار ناتواني اله دوم خواهـد بـود           اش به گونه    لازمه ،ناممكن باشد 
 پس  به هيچ     ،گرداند  د كه فرض وجود دو اله ما را دچار امور ناممكن مي           شو  ملاحظه مي 

  .تواند فرض درستي باشد نمي وجه

   اين روايتةدربارهايي  نكته

 مطلب اول ذكر شده ذيـل       .1: است اين روايت نيز توجه به نكات زير مفيد          ةدربار
قريري كه ضدين در آن      در مورد ت   .2.  قابل طرح است   جا نيز عيناً   روايت تفتازاني در اين   

  علاوه بر مطلب مذكور در ذيل روايت پيشين، بايد توجه كرد كـه معمـولاً               ،مأخوذ است 
طـرح  پاسـخ   هـاي فلـسفي  برهـان،  ايـن اشـكال و               بر خلاف روايت    در تقارير كلامي    

 فـرض توافـق     ، از اين رو،    دو اله مفروض، ممتنع نيست     ةشود كه فرض موافقت اراد      مي
كـه   همين: شود  ، لكن در پاسخ گفته مي     يست واجب اول منتفي ن    ةبا اراد  واجب دوم    ةاراد
 ، واجـب اول نباشـد     ةتواند و صلاحيت اين را دارد كه موافـق اراد            واجب دوم  مي    ةاراد

ياد برد كه امتناع ناشي        البته اين را نيز نبايد از     . )243-242 :عصار(سازد    امتناع را استوار مي   
 ايجـاد ضـد آن      ةواجب اول، وقتـي واجـب دوم اراد       ه دست    ب  ايجاد شدن شيء   ةاز اراد 

اگـر  و در ايـن صـورت،         بوده    - نه امتناعي بالذات     -شيء را داشته باشد، امتناع بالغير       
ق شيء امتنـاعي     تحقّ ، ضد شيء منصرف بنمايد    ةواجب اول بتواند واجب دوم را از اراد       

يء را، مـشروط بـه تـوأم    يك واجب ايجاد ش  نخواهد داشت، بر خلاف موردي كه  تنها         
  ضد آن اراده كند كه ممتنع بالذات خواهد بود، گرچه در محـل بحـث بـه                 ةبودن به اراد  

يكـسان     تدافع دو اله مفروض اين ممتنع بالغير به لحـاظ نتيجـه بـا ممتنـع بالـذات                  دليل
  .خواهد بود
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 كـه، در آنهـا بـراي اثبـات         سـت  ا  يكي از اشتراكات روايت تفتازاني و ايجي آن         .3
 هم به امتناع ناشي از توارد و هم به امتناع ناشي از تمـانع، تكيـه شـده                   هد آله امتناع تعد ،

 بـراي تكميـل     جاي اين پرسش است كه آيا هـر دو تكيـه گـاه توأمـاً              از اين رو،    . است
يكي بوده و ديگري قابـل تحويـل بـه اولـي              ة  يا نقش اصلي به عهد      ند  هستروايت لازم   
 امتنـاع ناشـي از      ةرسد نقش اصلي بـر عهـد         به نظر مي   ، آمد طور كه خواهد   است؟ همان 

 :شهيد مطهري ( گونه كه شهيد مطهري     آن ،توارد بوده وامتناع ديگر قابل تحويل به آن است        

 و توارد براي دفع دخـل مقـدر         ود اصالت با تمانع ب    اين كه نه  . اند   فرموده )155-154،  تا بي
  .است عنوان برهان با وجه اخير سازگار گرچه، يا  قابل تحويل به تمانع باشد آمده 

هاي كلامـي ايـن برهـان، در         ترين مشكل روايت    بزرگ ،گونه كه اشاره شد     همان .4
 ـ      روش خاص علم كلام است كه در مبادي و روش خـود احيانـاً              ي  از نفـس الامـر تخطّ

ن مشرب فلـسفي داشـته و       اگرچه برخي متكلم  . دكن يقيني استفاده مي    ده از مبادي غير   كر
 استحكام  ،دهند و بدين طريق     رانجام، چنين وجوهي را به واقع و نفس الامر ارجاع مي          س

  )483/ 2، 1387 :سيني تهرانيح:  نكبراي نمونه(. سازند روايت را استوار مي

  دو روايت فلسفي از برهان تمانع

 ابتدا روايت مرحـوم     ،از بين تقريرهاي فلسفي فراواني كه از برهان تمانع ارائه شده          
   آنهـا بـا    ةشودتا ضمن مقايس    صدرا و سپس روايت مرحوم علامه طباطبائي آورده مي        ملا

  .دشوتر   ضعف آنها مشخصيا احياناً  هاي كلامي، قوت و يكديگر و با روايت

  روايت ملاصدرا) الف

في أن واجب الوجود لا شريك له       "  ذيل فصلي با عنوان       مبدأ و معاد  وي در كتاب    
ده كه برهان سوم آن برهـان  كرپنج برهان ذكر     )91-85،  1381: راملاصـد ( "في هذا المفهوم  

اله العالم واحـد لا شـريك لـه فـي           "و در فصلي تحت عنوان      . باشد   مي )87همان،  (تمانع  
همـان،  ( و در برهـان دوم       )92-87همـان،   (ده كه در برهان اول      كر دو برهان اقامه     "الايجاد

 به مبادي مطرح در طبيعيات تكيه شـده         ،ت كه مشابه برهان مذكور در اسفار اس       )97-104
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 اسـفار  برهانـشان در     ة و سپس خلاص   مبدأ و معاد  جا ابتدا برهان ايشان در       در اين . است
  .شود ذكر مي

 يكون اثر احدهما بعينـه        لو تعدد الواجب لزم ان     ": اند  فرموده مبدأ و معاد  در كتاب   
ذي هو معني واحد و هـو يكـون         يكون اثرالآخر لاتفاقهما في وجوب الوجود ال        ممكنا ان 

يوجب ترجيحا بلامرجح و صدوره       عين كل واحد منهما فاستناده الي احدهما دون الآخر        
يوجب صدور امر واحد بالـشخص مـن متعـدد و كلاهمـا  محـال فتعـدد                    عنهما جميعا   
 اثر ديگري   يكي عيناً    گاه روابود اثر    آن ،بود  د مي اگر واجب الوجود متعد   . "الواجب محال 

يك حقيقت بوده و عين ذات هر كدام از آن             چون هر دو در وجوب وجود كه       ،م باشد ه
تواند اثر ديگري هم باشد، استناد اثر واحد،           مي يكي، عيناً   حال كه اثر  . ندا   يكسان  دو است 

يكي از آن دو موجب ترجيح بلامـرجح و صـدورش از هـر دو مـستلزم صـدور                     تنها به 
د اسـت و چـون هـر دو نـاممكن           هاي متعـد     علت مقدور و معلول مشخص و واحد، از      

  )87: همان( . پس تعدد واجب الوجود ناممكن است،است
در اسـفار ابتـدا وحـدت       يـن اسـت كـه       چه در اسفار آمده ا     تفاوت اين برهان با آن    

يافته   حقيقي عالم به استناد  مبادي مطرح در طبيعيات اثبات شده و سپس استدلال ادامه                
فقد ثبت أن العالم واحد شخصي فحينئذ       ... فاذا بطل تعدد العالم      ": ايدفرم  كه مي    چنان است

لتحقق التلازم بين اجزائه الاوليـه      ... نقول تشخص العالم تشخص طبيعي اي له وحدة طبيعية          

يوجب الانتهاء الي علة واحده فالموثر فـي عالمنـا هـذا،              و قد علمت أن اللزوم و التلازم        ... 

فكل جسم و جسماني و نفس و عقل منته الي مبدء واحـد هـو القيـوم                 . ..يكون الا واحدا      لا

 1386 :صدرالمتألمين( "الواجب بالذات كما دل عليه قوله تعالي لو كان فيها آلهة الا االله لفسدتا             

6/98-99(  
 عـالم، تـلازم بـين       ي با اثبات تلازم بين اجـزا      .1:آيد كه   از اين عبارات به دست مي     

شخـصي عـالم     و اند، وحـدت حقيقـي      كه معلول شيء سوم    علت و معلول و دو چيزي     
بدون استناد به مبدأي واحـد بـه دسـت              چنين تلازمي  .2 علاوه هشود، ب   موجود ثابت مي  
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شـود،     از وحدت شخـصي عـالم، توحيـد خـالق اثبـات مـي              .3 ، از اين رو،   نخواهد آمد 
  .طور كه اثبات  تلازم نيز مساوق واحديت مبدأ است همان

يك واحد حقيقي بوده كه مستند به مبـدأ  واحـدي اسـت و                 الم موجود  ع ،در نتيجه 
  .تواند به بيش از يك مبدأ مستند باشد نمي

   اين روايتةچند نكته دربار

 مركز ثقل در روايت اسفار اثبات وحدت حقيقي عالم است كـه هـم بـا مبـادي                   .1
 در برهان نقل    در حالي كه   .شود مطرح در طبيعيات و هم با مبادي ناب فلسفي مدلل مي          

گونه كه در روايت ايجي هم وجـود         همان. ي وجود ندارد  يشده از مبدأ و معاد چنين ابتنا      
 يحـصل بـين      فلـم " : توجه داده است    مطلب  گرچه در تقرير ج، تفتازاني به اين       ،نداشت

  )37 :تفتازاني( "اجزاء العالم هذا الالتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد
 وحدت واجب در بادي نظر ارتباطي با وحـدت خـالق            ،گونه كه اشاره شد     همان .2

 ـ     در ابتدا مي   ،و وحدت رب ندارد    وجـود و ضـرورت آن بـه         ،ل در حقيقـت   توان از تأم 
 ـ        . يافت  وحدت واجب الوجود دست    ي حال اگر كسي مانند اكثر فلاسفه، ممكنات را تجلّ

تواند از راه وحدت واجب بنـا بـه    واجب ندانسته براي آنها موجوديت نيز قائل باشد مي  
مشي صـدرا در    . الواحد وحدت شخصي و حقيقي هستي ممكنات رانيز اثبات كند          ةقاعد

 لابد بـا تكيـه بـر بـه          –كه از راه وحدت عالم، وحدت خالق و صانع را            ست ا اسفار آن 
كند و با اثبات تلازم بين خالقيـت و ربوبيـت،              اثبات مي  –اصطلاح عكس قاعده الواحد     

در حالي كه در مبدأ و معاد مـشابه مـشرب           . شود  ت رب نيز از اين طريق اثبات مي       وحد
ن با صرف نظر از وحدت عالم با سنجش نسبت مقدور معين با دو قادر مفروض                امتكلم

  .شود وحدت خالق اثبات مي... با تكيه به امتناع  توارد و 
ن ان با مـشي متكلم ـ     يا عكس آ     الواحد ةرسد مشي از طريق تكيه بر قاعد        به نظر مي  

تـوان    يا عكس آن نمي     اين تفاوت اساسي را داشته باشد كه در اولي بدون تكيه بر قاعده              
 ـ         ،واحد بودن خالق عالم را اثبات كرد       دي بـه واحـد      در حالي كه در دومـي، برهـان، تقي



129 

ويژه با اين تحليل كه روايتي را كه درآن ضدين مأخوذ بـود مكمـل                ه ب ،بودن عالم ندارد  
ن بدانيم نه روايت ديگري ازآن؛ بدين صورت كه ممكن و مقدور اگر واحـد باشـد                 برها

يا ترجيح بلامـرجح و       يا موجب توارد علتين خواهد بود         نسبت آن با دو صانع مفروض       
    ةآيد كه اراد    پيش مي ) ي عام اضد به معن  ( بحث ضدين    ،د باشند اگر ممكن و مقدور متعد 

 الـه دوم نـسبت بـه ايجـاد ضـد آن             ةط به عدم اراد   اله اول نسبت به ايجاد مقدور مشرو      
يكـديگر بـوده       مستقل از   اين دو مشي ظاهراً    ،علاوه هب. آيد  د كه تمانع به وجود مي     شو  مي

  .يكديگر ندارند هيچ گونه توقفي بر
 يكـي از مفروضـات برهـان          به فرمايش شهيد مطهـري     ،گونه كه اشاره شد     همان .3

 ،يكـي اسـت     لول با حيثيـت انتـساب آن بـه علـت            تمانع اين است كه حيثيت وجود مع      
 فـرض دو الـه و دو ايجـاد كـه            ،با ايـن حـساب    . چراكه معلول عين ربط به علت است      

يك شـيء، امكـاني         زيرا ، ممتنع خواهد بود   است، واقعيت واحد     مستلزم دو وجود براي   
يـك     چون انتساب بـه بـيش از       ،يك موجوديت و انتساب به واحد را ندارد         براي بيش از  

  در حالي كه موجود     ،ها خواهد بود   د وجودي معلول، به تعداد واجب     واجب مستلزم تعد 
مساوقت موجوديت با انتـساب بـه ناچـار         دليل  د داشته و به      موجوديتي متفرّ  واحد طبعاً 

د هـر    با فرض وجودهاي متعد    ،علاوه ه خواهد داشت؛ ب   -  و نه بيشتر    -انتساب به واحد    
   دها ن واحدي از آن متعد يئعلامـه طباطبـا   ( .آورد  و سـر از تسلـسل در مـي        شـده   د  يز متعد :

  )، پاورقي و توضيحات155-154تا، بي
گرچه مطلـب ذكـر     .  به شمار نياورد   شايد بتوان اين مطلب را از مبادي برهان تمانع        

،  ولي اولاً  ،دكرتوان امتناع توارد را با آن مدلل           مي يشده به جاي خود درست بوده و حت       
 حكمت صدرايي شايد    ة به اين مبناي  ويژ     ،اند  كه برهان تمانع را تقرير كرده      تمام كساني 

 بـه ايـن بيـان    .هست اين امتناع قابل ارجاع به امتناع تناقض نيز      ،اند و ثانياً   التفات نداشته 
اگر معلول واحد، دو علت مستقل داشته باشد، در عين وابستگي بـه هـر كـدام، بـه                "كه  

 به علت الف وابسته است به علـت ب           مثلاً اي   زيرا وقتي شي   ،همان وابسته نخواهد بود   
وابسته نخواهد بود و وقتي به علت ب وابسته است به علـت الـف وابـستگي نخواهـد                   
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يك علت مثل الف هم وابسته خواهد بـود و هـم وابـسته                پس سرانجام نسبت به   . داشت
  )155-22/150تا، جزء  بي:  فخر رازي؛205، 1368  :جوادي آملي( .نخواهد بود

 ولـي بـا توجـه بـه         ، شريفه نيست  ة اين نوشته در صدد بحث از مدلول آي        اين كه با  
ن و فلاسفه تنهـا ملهـم از        ارسد مشي متكلم    ها به نظر مي     اشاره به آيه در برخي استدلال     

. نـد كنتبيـين     يـا كلامـي     كه خواسته باشند مدلول آيه را به صورت فلسفي         آيه باشد نه آن   
تواند به آساني به هيأت قياس استثنايي درآيـد كـه در آن از                 شريفه مي  ةيكه ظاهرا آ   چرا

    ن و فلاسفه با صرف     ا در حالي كه در طريق متكلم      ،شود  م اثبات مي  راه نفي تالي نفي مقد
كـه   شود، بـه لحـاظ آن        شرطيه نيز تكيه مي    ةنظر از عدم وقوع تالي، بر صحت خود قضي        

 نيـست، از ايـن      يا عدم وقوع طرفين آن وابسته       شرطيه به وقوع  ة  صحت ملازمه در قضي   
  .دشود اله اثبات شود با تشقيق شقوق امتناع فرض تعد  سعي ميرو،

  يئروايت علامه طباطبا) ب

في توحيد الواجـب  "  تحت عنواننهاية الحكمه دوازده  ةايشان در فصل ششم مرحل    
 ايـن عـالم     كـه   ايـن   پس از تكيه بر وحدت عـالم و        "لذاته في ربوبيته و انه لا رب سواه       
 و همـو    شـود  كه سرانجام به مبدأ واحد منتهي مي      است  مادي  معلول عالم مجرد از ماده        

  : فرمايند تنها خالق و مدبر عالم است در مقام استدلال مي
ادي ذلك الي المحال من جهة اخـري        ... لو فرض كثرة الا رباب المدبرين لامر العالم         "

الكثرة لا تتحقق الا بالآحاد و لا آحاد الا مع تميـز الـبعض              و هي فساد النظام بيان ذلك ان        

يفقدها الواحد    يتم تميز الا باشتمال كل واحد من آحاد الكثرة علي جهة ذاتية               من البعض و لا   

 بين الفاعل و فعله تقضي      ة، والسنخي ةيتمايزان كل ذلك بالضرور     الآخر فيغاير بذلك الآخر و    

ما بين الفاعلين فلـو كـان هنـاك اربـاب متفرقـون سـواء                بين فعلين حسب     ةبظهور المغاير 

العام، رب مـستقل فـي        اجتمعوا علي فعل واحد او كان لكل جهة من الجهات النظام العالمي             

ادي ذلك الي فساد النظام والتدافع بـين اجزائـه، و وحـدة             ... ربوبيته كرب السماء والأرض     

 مـشابه   ، االله ه ايشان رحم  ) 281،  1416:طباطبايي( ."النظام والتلازم المستمر بين اجزائه تدفعه       
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انه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين         «: اند همين بيان را در الميزان نيز آورده      

ذاتا متباينين حقيقة، لكن النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها فليس للعـالم               

  .)7/267تا،  بي: اييطباطب( »بآلهة فوق الواحد و هو المطلو
يـا آنهـا داراي حقيقـت     شود كه به نظر ايشان به فرض وجود چنـد الـه          ملاحظه مي 
 بلكه  ، چند اله مستقل و متمايز وجود نداشته       ،ند كه در اين صورت    هستوجودي واحدي   

يافته از  شـئون ربوبيـت همـان الـه             اله حقيقي واحد بوده و تأثير گذاري سايرين نشأت        
 بـه تمـام ذات       از ايـن رو،    يا آنها حقايق وجودي متفاوت داشـته و          ؛ و واحد خواهد بود  

كه   چرا ،چون جايي براي تمايز به جزءذات و اعراض نيست         (هستند،يكديگر    متمايز از 
 آثار و افعالـشان نيـز متمـايز بـه           ،و در نتيجه  ) استدر مجردات تام نوع منحصر در فرد        

گونـه تلائـم، تـلازم و        و اثر با علـتش هـيچ       به دليل سنخيت فعل      ،تمام ذات خواهد بود   
چـه مـشاهده     تناسبي بين اجزا وجود نخواهد داشت، در حالي كه تالي باطل اسـت و آن              

د الـه    فرض تعد  از اين رو،  .  تلائم، تلازم، تناسب و هماهنگي امور هستي است        ،شود  مي
ر روشن است كه سبك و ساختار اين روايـت مـشابه روايـت اسـفا              . فرض باطلي است  

 ،شـود  ه از آن طريق وحدت اله ثابت مـي كردبوده، بر واحد بودن و هماهنگي عالم تكيه     
  .يا ترجيح بلامرجح  بدون اشاره به توارد و

  بررسي برهان تمانع

الق و رب مطمح نظر فيلسوف      خ توحيد، توحيد    ةلأ در مس  ،طور كه اشاره شد    همان
پـس از   . د خالق آورده شـده اسـت      و متكلم قرار گرفته و برهان تمانع براي اثبات توحي         

  كـه  رسـد   و فلسفي اين برهان اينك با نگاهي كلي به نظر مي            هاي كلامي    گزارش روايت 
ل بيشتري داشته باشدمحورهاي زير نياز به تأم:  

 .2 :و روايــت فلــسفي ايــن برهــان  اســتحكام و اتقــان روايــت كلامــي ة مقايــس.1
   چگـونگي تـلازم بـين       .3 .نكـات محـوري آن    يـا     د اله و نكته   چگونگي تقرير امتناع تعد 

  .شود اينك به ترتيب به تحليل هر محور پرداخته مي. وحدت خالق و وحدت رب
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   تمانعو فلسفي برهان  روايت كلاميةمقايس
آشكار است كه متكلم و فيلسوف هر دو به كمك اين برهان در پي اثبـات توحيـد                  

تـوان توحيـد      گونه كـه گذشـت مـي        همان ،اگرچه از راه توحيد واجب نيز     . خالق هستند 
 چون هر چه واجب الوجود نباشـد ممكـن الوجـود بـوده و ممكـن            ،خالق را اثبات كرد   

،  پس خالق مـستقل همـان واجـب الوجـود اسـت            ،تواند خالق مستقل باشد     الوجود نمي 
، لكن وقتـي    هستندد او مثبت توحيد خالق نيز        توحيد واجب و امتناع تعد     ة ادل ازاين رو، 

 وحـدت عـالم باشـد       – كه ملازم امتناع ذاتـي خـالق ديگـر اسـت             –حيد خالق   دليل تو 
 – و نه تنها امتناع  وقـوعي         –بايستي علاوه بر اثبات وحدت حقيقي عالم و امتناع ذاتي           

د؛ شـو يك خالق نيز اثبات        امتناع استناد چنين عالم واحدي، به بيش از        ،وجود عالم ديگر  
 خود علـت    ة هر خالق به نوب    .1:  فيلسوف در قالب   كه صور اين استناد در كلام متكلم و       

  هر خالق بخـشي از خالقيـت را دارا باشـد و توأمـاً              .2 .تامه  و مستقل عالم واحد باشد      
كه متكلم و فيلسوف امتناع اين صور كلـي را بـا          و همين جاست كه      ،ندكنعالم را ايجاد    

يكي از     يا    تواني هر دو اله    بيان تالي فاسدهايي چون امتناع توارد و ترجيح بلامرجح و نا          
  .كردند آن دو اثبات مي

شود ابتدا در اين برهان بايستي وحدت         حال در چنين فضايي است كه احساس مي       
هـاي ديگـري مثـل وحـدت          بتوان به نحـو پيـشيني از راه        چهزيرا اگر   . دشوعالم اثبات   

اسـتدلال را از     ولي اگر كسي بخواهد به نحو پسيني         ،واجب، وحدت عالم را اثبات كرد     
د و اين امر    كنوحدت عالم شروع كند بايستي امتناع ذاتي وجود عالم ديگر را نيز اثبات              

 ـ            واجـب و مبـدأ و       ةاز طريق اثبات وحدت تشكيكي اصل هستي كه هستي صرف مرتب
تر از آن، تنهـا      علاوه و مهم  ه  ب. ندشو   ميسر مي  ،ر ممكن و مخلوق باشند    هاي متأخّ  هستي

رض واجب ديگري كه هيچ دخالتي در عالم نداشته باشـد نيـز منتفـي               از همين طريق، ف   
توان بطـلان     جز اين عالم ممتنع نباشد نمي     ه   چرا كه وقتي فرض عالم ديگري ب       شود،   مي

كاره بودن واجب ديگر را اثبات كرد، اگرچه چنين واجب الوجودي في نفسه ممتنع               هيچ
  .يات است چون واجب الوجود واجب از تمام جهات و حيث،است



133 

  د آن   برهاني پسيني كه بدون مفروض گرفتن وحدت عـالم و امتنـاع تعـد              ،بنابراين
 مسير و كارآمـدي تمـام عيـار در تـأمين هـدف              ة آغازي است از نيم    ،كار را شروع كند   

  .نخواهد داشت
 برهان تفتازاني وايجـي، بـه ويـژه ايجـي كـه در آن                كه شود  از همين جا دانسته مي    

ات وحدت عالم، مغفول واقع شده در مقايسه با برهـان مرحـوم مـلا               توقف برهان بر اثب   
  .است مرجوح ،صدرا و مرحوم علامه كه جهد وافري در ابتناي بر آن شده

محوري آنةد اله و نكتچگونگي تقرير امتناع تعد   
            ةد الـه دربـار    پس از پذيرش مفروض گرفتن وحدت عالم براي اثبات امتنـاع تعـد 

اين وجـوه   . دي قابل تصوير است   اله مستلزم محال است وجوه متعد     د   چگونه تعد  كه  اين
 ة وجوهي كه با فـرض نـسبت و رابط ـ         )الف: بندي كرد   كلي طبقه  ةتوان در دو دست     را مي 

د اله مستلزم دخالـت و تـأثير         تعد .1: ند از ا  دو واجب با عالم قابل طرح است كه عبارت        
 با فرض   .2 .امر مستلزم توارد محال است    هر دو اله به طور مستقل در عالم بوده كه اين            

وثر در ايجاد عالم باشد كه موجب ترجيح بلامرجح و ترجح بـلا             ميكي از آنها      د اله   تعد
يكـساني بـا       زيرا معلول واحد از آن جهت كه معلول واحد است نسبت             ،شود  مرجح مي 

 نـه   –يكـي از علـل        يك از علل داشته و اگر بدون عامل ترجيحي نسبت خاصـي بـا               هر
 طـور كـه از      ناقض نسبت تساوي مفروض بوده ناممكن اسـت، همـان          ،ديگري پيدا كند  

 بـدون  ،چون هر دو علت، واجب بوده نسبت برابـري بـا معلـول دارنـد      علل همجانب
 ،افـزون بـر ايـن     .  ناممكن خواهـد بـود     – و نه ديگري     –يكي    عامل مرجح تأثيرگذاري  

د اله با توجـه بـه تغـاير          تعد .3 . نيز خواهد بود    يكي مستلزم ناتواني اله ديگر      انتساب به 
 نظـام   ة در حالي كه جهان موجود تحت سـيطر        شود،   ذاتي آنها مستلزم تغاير افعالشان مي     

 وجوهي كـه بـا      )ب. تواند مخلوق دو اله متغاير باشد        نمي ، از اين رو،   واحد معيني است  
 دو اله   .1:ند از ا  ه عبارت  دو واجب با عالم قابل طرح است ك        ةنظر از نسبت و رابط     صرف

الامتيـاز كـه در ايـن        گونـه مابـه     بدون هـيچ   ،يكسان باشند   مفروض به تمام ذات متحد و     
 خود اين فرض محـال اسـت نـه          ، از اين رو،   صورت دوگانگي آنها از بين خواهد رفت      
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 بـدون هـيچ جهـت       ، دو اله به تمام ذات متفـاوت باشـند         .2. كه مفروض محال باشد    آن
 ، از اين رو،    در وجوب وجود مشترك خواهند بود      كم  ، دست ر اين صورت  اشتراك، كه د  

 دو  .3) .شـود   جا طرح و پاسخ داده مي      شبهه اين كمونه همين    (.اين وجه هم محال است    
بـودن    با نفي عـدمي  ،يكسان و از جهتي متفاوت باشند، در اين صورت        واجب از جهتي    

انند دو واجب دست كم برخـي اوصـاف آن          مابه الامتياز  آن امر وجودي مابه الامتياز، م        
  . آيد دو مانند قديم ذاتي بودن را داشته و سه واجب و لازم مي

ل وجـوه بيـشتري را نيـز        توان با تأم     زيرا مي  ،اينها تعدادي از وجوه قابل فرض بود      
فخـر رازي، جـزء     ( .طور كه فخر رازي تا چهارده وجه  را برشمرده اسـت             همان ،طرح كرد 

22/153-154(.  
 محـور   ،چه به نام برهان تمانع معروف است        آن "به نظر استاد آيه االله جوادي آملي        

 زيرا محور برهان تمـانع تـزاحم دو اراده         ، از محور برهان توارد علتين جداست      آن كاملاً 
 با ايـن     )206،  1368 :جوادي آملي ( "است و مدار برهان توارد علتين امتناع توارد دو اراده           

 دوم با برهان تمانع به تفـسير اسـتاد سـازگار بـوده و برخـي از          ةه دست حساب تنها وجو  
 ،توان مفاد اين برهـان دانـست         نخست را كه مبتني بر توارد علتين است نمي         ةوجوه دست 

 بعـد از ثبـوت وحـدت حقيقـي عـالم            " كه  اينالبته ايشان در جاي ديگري پس از بيان         
 د خالق ممتنع است   امكان، تعد،  باشد كه همه داراي نوع واحد       يا مشخص د آنه  خواه تعد 

   و  "د آنها نوعي باشدكه هر كدام داراي نوع مخصوص به خـود باشـد             باشند و خواه تعد 
 همان قـدر مـشترك و نـوع         ،ثر و خالق است   ؤچه م  آن...  در فرض اول     " كه  اينافزودن  

 دوم   و در فـرض    ": اند    فرموده "يعني جهان واحد داراي خالق واحد است        ...واحد است 
 ."هم برهان توارد علتين مستقلتين بر معلول واحد شخصي تام است و هم برهان تمـانع               

   .)216همان، (
 ايشان اصرار دارند تسميه و حقيقت برهان تمانع در موردي باشـد كـه               كه  اينوجه  

 -شـود   گـر مـي     كه در تعارض آثار و افعالشان جلـوه        –وجه امتناع به ناسازگاري دو اله       
شد خارج از مفـاد تمـانع دانـسته         و جايي را كه وجه امتناع ناشي از توارد با         يابد    ارجاع
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 زيرا گرچه اين تسميه با لغت سازگار بـوده و اگـر برهـان ملهـم از               ، روشن نيست  د،شو
توان توارد علتـين را نيـز          ولي مي  )92-91منون،  ؤم(يد قرآني نيز دارد     ؤآن كريم باشد م   رق

 ايجـاد شـدن فعـل و        ،و اله، مستقل در ايجـاد باشـند        زيرا وقتي د   ،مصداق تمانع دانست  
از ايـن   اله دوم است و بـالعكس،       به دست    اله اول مستلزم عدم ايجاد آن        به دست شيء  

 ـ        دخالت هر  ة لازم رو،  ةيك، ممانعت از دخالت ديگري است ولـو بـا از بـين بـردن زمين
 ولـي   ،نـي دارد  يـد قرآ  ؤ فرمايش استاد م   ،آري. دخالت آن و اين نيز مصداق تمانع است       

 شريفه بـوده باشـد و       ة مدلول آي  كه مفاد آن تماماً    است از قرآن نه آن       برهان تمانع الهامي  
 ـ                رسد متكلم   به نظر نمي    ةيا فيلسوفي به راحتي بتواند تقرير خود از برهـان را مـدلول آي
 ـ        تقارير منطقي برهان مي      تمامي ، آري .شريفه بداند   شـريفه   ةتوانند در خـدمت تبيـين آي

  .بوده باشد
  چگونگي تلازم بين وحدت خالق و وحدت رب

شـود نـه      يا وحدت رب اقامه مـي       معمولا برهان تمانع براي اثبات وحدت خالق و       
تـوان وحـدت      گرچه با اثبات وحدت واجب به راحتي مي       . براي وحدت واجب الوجود   

واجـب  د  توانـد مـستلزم نفـي تعـد          ولي اثبات وحدت خالق مي     ،خالق را نيز اثبات كرد    
حـال بايـد    . كاره ابطال شود    بايستي فرض واجب هيچ    ،طور كه گذشت    زيرا همان  ،نباشد

 ربوبيـت   "يا نه؟ گفته شده اسـت           استديد آيا وحدت خالق مستلزم وحدت رب نيز         
كمال بخش به موجود ناقص، اعطاي صورت به مـاده،           ("ي ايجاد روابط بين اشيا    ابه معن 

 چـرا كـه     ،يا عين خلقت اسـت      ) اهنگي و انسجام  وصف و عرض به موضوع، ايجاد هم      
توانـد     زيرا كسي مي   ،گردد  يا با تحليل به خلقت بازمي         نوعي خلقت است و    ةايجاد رابط 

يعني خـالق آنهـا     ،   موجودات را درست هماهنگ كند كه از ذات وجودشان با خبر باشد           
  )همان: دي آملياجو( .باشد

 گرچـه .  رب باشد كه خالق نيز بوده باشـد        تواند   كسي مي   تنها  منطقاً ،با اين حساب  
گونه كه در صـدر اسـلام افـرادي خـالق را              آن ،تواند خالق نباشد     رب مي  به لحاظ عرفي  

پرستيدند و آنهـا      هايي را به عنوان اله مي      ب به او واسطه    ولي براي تقرّ   ،دانستند  واحد مي 
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 ربوبيت حاكم و مانند آن      كه ربوبيت الهي را به      آن  دليل  به ،دانستند  را رب و نه خالق مي     
 طبيعـي و عرفـي      ة  لازم ـ  اي   به نظـر عـده     آن است كه  اين سخن يادآور    . دندكر  تنظير مي 

ها و روابط بين      جهان، فعاليت  ة نيوتن اين دانسته شد كه پس از خلقت اولي         ة جاذب ةنظري
بر اساس نيروي جاذبه و قوانين نيـوتن بـدون دخالـت            ... موجودات و كرات آسماني و      

  گويـا عمـلاً    ، و بـه ايـن ترتيـب       )145-1377،143 :استيس( وند متعال قابل تبيين است    خدا
  .خداوند تنها خالق آغازين دانسته شد نه رب مستمر

 شـايد   ، گرچه در اين نقل قول ربوبيت جداي از خلقـت معرفـي شـده              ،به هر حال  
 سـينا نقـل      معروف كه از ابـن     ة بر اساس اين جمل    ، زيرا از طرفي   ،ظاهر كلام مراد نباشد   

 كه با عنوان جعل بسيط در فلـسفه         " ما جعل االله المشمشة مشمشة بل او جدها          "شود    مي
  نيـز آن را      �و ما امرنا الا واحدة كلمـح بالبـصر        � ة شريف ةمطرح شده و شايد بتوان از آي      

 نه  آيند  شمار مي    به دو شأن متمايز    استفاده كرد، خالق بودن و رب بودن به لحاظ مفهومي           
 يعني خلق كردن بـدون ايجـاد شـدن روابـط و              ؛يكديگر بوده باشند      منفك از  واقعاًآنكه  

شـود بـا روابـط و در           وقتي موجودي در اوضاع و احوالي خلق مي        . ندارد امناسبات معن 
 با عنايت به بسيط بودن جعل و خلق، خـالق           ، از اين رو،     شود  موقعيت خاصي خلق مي   

  . رب نيز خواهد بودلزوماً
م عين هستي هـر موجـود   د و تصرّ با پذيرش حركت جوهري  تجد    ،گراز طرف دي  

 هر موجود طبيعي با تمام شئونش در         از اين رو،   .شوند  بوده و موجودات دم به دم نو مي       
 حـدوث زمـاني   ،شـود و بـدين ترتيـب    عمق و گوهر ذات خود در هر لحظه حادث مي        

  .دشو تلقي مي امري همه شمول و دائمي 
ياد شـده بـراي ربوبيـت         اشتن اين دو  محور و با قبول تعريف          حال با كنار هم گذ    

كنـد و     ماند كه در هر آني خداوند متعال به موجودات هستي عطا مـي              ترديدي باقي نمي  
 ،با ايـن تحليـل    . خورد  همراه با اعطاي هستي  روابط آنها با ساير موجودات نيز رقم مي            

البتـه بـا    . توحيد رب نيز هـست    ربوبيت همان خلقت است و اثبات توحيد خالق اثبات          
در قالب مفـاهيم و      كند كه ايجاد روابط ناشي از ربوبيت و خلقت،          اين نگرش فرقي نمي   
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ديده شـده بـه صـورت       ... بخشي، اعطاي صورت، ايجاد هماهنگي و         صوري مانند كمال  
كه آن روابـط در      يا آن    ي، ذاتي و طبعي معرفي شوند و      مند و با نسبي علّ     غير كمي، غايت  
،   ژي، جـرم، فـضا و زمـان معرفـي شـده و در كمـي               رهمچون حركت، ان    قالب مفاهيمي   

ادويـن  (. دشـو توجه به غايت تلقي      بيقالبي  محاط به شرايط متغير، در كسوتي رياضي و         

 هـر پديـده مقـرون، مـسبوق و          آن اسـت كـه     مهم   ) به بعد  301 و   34-30،  1369 :آرتور برت 
، از ايـن    آفرينـد    آن را با زمينه و لوازمش مي       مصبوغ به روابط خاصي خلق شده و خالق       

 ـ      .  او در همان حال رب هم خواهد بود        رو،   يعنـي   ي لغـوي رب   اروشـن اسـت كـه معن
 در اين تحليل تأثير نداشته، مهم بررسـي و          )1، ج   1418 :جوهري(مدبر    صاحبِ  يا صاحب

تـصور  تـوان خـالقي را         به لحاظ مقام تصور مي     ،آري. تجزيه و تحليل مصداق آن است     
، يكي از اشكالات فكري مشركان همين بود كه خـالق و رب را جـدا         د كه رب نباشد   كر
دانستند خالقيت خدا را قبول داشته اما در ربوبيت او شك داشتند، پس ايـن تنهـا در                    مي

گونـه كـه      آن – خلقـت    ةولي نـه پديـد    .گونه بود   مقام تصور نيست در مقام واقع هم اين       
 است كه خلقت جداي از ربوبيت باشد و نه خداوند متعال            اي  دو مرحله  –شناخته شده   

  . بوده باشده يداالله مغلول گونه است كه آن

  يادآوري

تـرين   گونه كه در ابتدا اشاره شد، هدف نوشته بررسي و تحليل برخي از مهم              همان
هاي فلـسفي و     هاي روايت  بدين منظور كه مزايا يا كاستي     . هاي برهان تمانع است    روايت
رسد تشريح دو روايت ياد شده هدف نوشته را          گرچه به نظر مي   . دشو آن مقايسه    كلامي
 دو روايت كلامي ديگـر      ،يم بحث و پيش از جمع بندي مطالب       تمولي براي ت  ،  دكنتأمين  

 تـر   دفـاع  قابـل و   فلـسفي    يهـا  تكيه بر روايت  . شود  طرح مي  -ن  ا از قدما و متأخر    -نيز  
هاي مدلل كلامي و يا گره زدن انحـصاري          ح روايت ي نفي امكان طر   ادانستن آنها به معن   
  .نيستآن روايتها به دين 
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  ي  حلّة روايت مرحوم علام.1
  فعل الـه ديگـر     ) ضد( امكان دارد يكي از آنها كاري مغاير         .1د آلهه يا    با فرض تعد

 زيـرا   ،دشـو  اين امكان بايستي عملي      : امكان ندارد؛ درصورت نخست    .2انجام دهد و يا     
 عملي خواهـد    حتماً،  چه از فرض وقوعش ناممكن لازم نيايد       فعاليت اله هر آن   در مورد   

 اگر هـر دو     ، زيرا در صورت تغاير    ،در حالي كه واقع شدن چنين امري محال است        ،  شد
ترجيح بلامرجح خواهد   ،آيدواگر يكي محقق شود     اجتماع ضدين لازم مي    ،ق يابد كارتحقّ

 از كارهر يك، فعل ديگـري بـوده و در           ةعت كنند  ممان ،كدام واقع نشود   و اگر هيچ  ... بود
  )و اين خلاف فرض نخست است(. يابد فرضي كه شرايط وقوعشان مهياست وقوع نمي

 توانايي انجام   ،كند  زيرا اله بودن هر كدام ايجاب مي       ،صورت دوم نيز ناممكن است    
 بـا (د  كنجاد   يكي بتواند حركتي اي    ؛ براي مثال  هر كار مقدور و غير محالي را داشته باشد        

بـا فـرض نبـودن الـه        (و ديگري بتواند سكوني را تداوم بخـشد         ) فرض نبودن اله ديگر   
تواند ضد آن را اراده       ديگري مي  ،را قصد نكرده  كاري   تا هنگامي كه يكي      ،بنابراين). اول
 مـانعيتي بـراي     - پيش از عملـي شـدن آنهـا          -ها    صرف قصدها و اراده    ، از اين رو،   كند

 لهئ در حالي كه اين هم مغاير صورت مـس      ، ناممكن نخواهد بود   تالفخم ،ديگري نداشته 
   )4-283، 1381 :العبيدي(.  است-عدم امكان مغايرت بين افعالشان  -در فرض دوم 

و . مرحوم علامه اين تقرير را در شرح برهان تمانع به روايت نوبختي آورده اسـت              
. دهاي باطل و محال دانسته است     به هر نحو ممكن فرض تعداد آلهه را مستلزم تالي فاس          

  .ه استكرد غير مستقيم توحيد خداوند متعال را اثبات ،در نتيجه
نقـد مفـصلي بـر ايـن        ي  الحسين العبيد  البته عميدالدين عبدالمطلب بن مجدالدين    

  )6-285:همان( .تقرير داردكه مجال ذكر آن نيست
   صفاييم روايت مرحو.2

هرگاه يكي اراده كند    . ت و اراده فرض كنيم    اگر دو واجب الوجود داراي علم، قدر      
چيزي را هستي دهد و ديگري ضد آن را اراده كند، در اين صورت، واقع، از سـه حـال                    

  :بيرون نيست
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  .شود يكي محقق مية  يا اراد.1
  .يابد  هر دو محقق مية يا اراد.2
  .شود كدام محقق نمي  هيچة يا اراد.3

. اش محقق نشده واجب الوجود نباشد      ادهكه ار  فرض نخست اين است كه آن     ة  لازم
فـرض  ة  آيـد و لازم ـ    نظمي و فساد لازم مـي       اجتماع ضدين، نقيضين، بي    ،در فرض دوم  

  ..استسوم نيز ناتواني دو واجب 
 ،هر دو واجب يكسان و متحـد باشـد        ة  توان فرض كرد اراد    اگر اشكال شود كه مي    

آن دو در مقـام     ة  يـافتن اراد  مخـالف و اخـتلاف      ة  در پاسخ گفته خواهد شد امكـان اراد       
 صفات واجب   آن است كه   چون فرض    ،علاوه هب. ق نيابد  گرچه تحقّ  ،استدلال كافي است  

 اگر در اراده هـم متحـد        ،و در تمام صفات و كمالات متحدند       الوجود عين ذاتشان است   
  )190-1368،188 :صفايي( .شود اطل ميبد و تعد باشند ذاتشان يكي خواهد بود

 ،هـاي كلامـي ايـن برهـان اسـت          اين تقرير نيز همانند ساير روايت     چارچوب كلي   
گرچه در آخر كار به مباني عقلي و فلسفي كه از احاديث معصومين عليهم الـسلام نيـز                   

  .، اشاره شده استاستقابل استفاده ) ذاتي(در مورد عينيت ذات و صفات  
:  از جملـه   ،سـت د و گوناگوني گـزارش شـده ا       هاي متعد  اين برهان به روايت   شبيه  
؛ 2/332، جـزء    1424 :استرآبادي ؛68-1411،64 :؛ سبحاني 269،  1381 :مرتضيالشريف  
  .7-2/5، جزء 1410 :كراجكي

   آنةجمع بندي برهان و تقرير همه جانب

پرسـتش و   كـه   تـوان گفـت       س اسلام مـي   هاي دين مقد   با نگاهي به تعاليم و آموزه     
م اسـت و اثبـات توحيـد خداونـد متعـال            ترين هدف دين اسلا    يگانه مهم   عبادت خداي 

ولي فيلسوف و متكلم از آن جهت كـه    .  اين امر را فراهم كند     ةتواند زمين   يگانگي او مي    و
 ،كـه هـست     درصدد تبيـين و گـزارش و تحليـل واقـع چنـان             ،فيلسوف و متكلم هستند   

ر ه و د  كرد براي اثبات توحيد واجب، خالق و رب تلاش زيادي           ،باشند، به اين جهت     مي
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  اثبـات توحيـد      از ايـن رو،    .اند د و گوناگون اينها را به اثبات  رسانده        قالب براهيني متعد 
    به لحاظ الهـام     ،آري. د صانع و رب منحصر به برهان تمانع نيست        خالق، رب و نفي تعد 

دي بـه   هاي متعـد   بندي از قرآن كريم برهان تمانع با صورت         اسلامي ةگرفتن كلام و فلسف   
  . به صورتي منطقي و قابل دفاع در آمده است، در نهايتمرور طرح شده و

د  با فرض تعد   كرد،توان برهان تمانع را به صورت زير تقرير           بندي مي  يك جمع    در
 اگر دست به آفرينش نزنند، با خالق بودن آنها سازگار نخواهد بود و اگر دست                .1خالق  

د خالق اين تفاوت و     ا توجه به تعد   ب:  يا اتفاق نظر در آفرينش دارند      .2 .به آفرينش بزنند  
يا در آفرينش اتفاق نظر ندارنـد در         د و شو د ذاتي موجب تفاوت در افعال و آثار مي        تعد

خواهند عالم را ايجـاد كننـد،          مي ده و هر كدام مستقلاً    كر تقسيم كار ن   .3يا  ،   اين صورت 
 در  ،نماينـد    كار مـي   كه تقسيم  ا آن  ي  يا ترجيح بلامرجح و     يا مستلزم توارد است     اين فرض 
 اين صورت با توجه به تفـاوت        است،يك     منشأ تقسيم كار خواست هر     .4يا  ،   اين فرض 

 الوجـود بذاتـه      واجـب   زيرا  اگر هـر دو خـالق        ،وجودي دو خالق فرضي ناممكن است     
 جايي براي تقسيم كـار      ، از اين رو،   باشند بايستي بتوانند هر فعل مقدوري را انجام دهند        

 منشأ تقسيم كار دخالـت خـالق ديگـر و عـدم             .5يا     ماند و   يك نمي   ت هر ناشي از خواس  
 اسـت، دن اوست كه اين فـرض هـم مـستلزم محـدود شـدن خـالق                 كرتوانايي محدود   

  :بنابراين
  .آيد كاره بودن خالق لازم مي تعطيل و هيچ: از فرض اول
  .آيد تمانع اصطلاحي لازم مي: ازفرض دوم

  .آيد  يا ترجيح بلا مرجح لازم مي  قل وتوارد دو علت مست: از فرض سوم
  .آيد نيز تمانع اصطلاحي لازم مي: از فرض چهارم
  .آيد ناتواني و محدود شدن خالق لازم مي: از فرض پنجم

تواند فرض درستي  د خالق توالي فاسده داشته و نمي    شود كه فرض تعد     ملاحظه مي 
  . آنها خواهد بودةيا هم انه گ  يكي از لوازم پنج  مصداق فساد،،با اين حساب. باشد
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